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  الگوي ايثار با نگاهي به حلاج در كهن
  اشعار شفيعي كدكني و آدونيس 

  
  *2رضا جمشيدي ،1زاده نيري محمدحسن حسن

  
  . استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران1
  ، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايرانيات تطبيقيادبكارشناسي ارشد  ةآموختدانش .2

  
  27/2/93پذيرش:                                                          28/10/92دريافت: 

  
  چكيده

ها باقي ي دور در ناخودآگاه جمعي آنهاست كه از گذشتهاها الگو تجربيات مشترك همة انسانكهن
اما  ؛الگوها را مشخص كردتوان تعداد كهناوان بودن تجربيات انساني نميدليل فر مانده است. به

يكي ند از آنيما، آنيموس، خود، پرسونا، سايه، پير فرزانه و مادر. ايثار ا الگوها عبارتترين كهنشاخص
ه ها نهادينه شده است. از ديدگاانسانست كه در ناخودآگاه جمعي بيشتر االگوها ترين كهناز مهم

هاي نهاد است كه به علاقة خواستههاي دفاعي انسان در برابر مكانيزميكي از  ايثار، كاوان روان 
دهند. هنر و ميها و توهمات نشان پردازي الگوها خود را در روياها، خيالشود. كهنمياجتماعي منجر 

هايش در آثار ايثار و ويژگيالگوي ست. كهناالگوها هاي اصلي كهنگاهيكي از تجليويژه ادبيات،  به
الگوي ايثار در سرگذشت او مات كهنزهايي كه ملا. يكي از شخصيتشوند يافت ميهنري فراواني 

هايش با توجه به ويژگيرا ايثار ي الگواين نوشته، كهنبن منصور حلاج است. در  برجسته است، حسين
و  كنيم ميآدونيس بررسي » مرثية حلاج«شفيعي كدكني و سرودة  »حلاج«در شخصيت حلاج، در شعر 

  .دهيم ميه ئها اراالگويي از آنكهن -اينقدي اسطوره
  

  ايثار.الگوي كهناسطوره، تولد دوباره، حلاج،  : واژگان كليدي
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  مقدمه، بيان مسئله، روش تحقيق. 1
گرفته است.  بيات فارسي مورد توجه قراريكي از عارفان ايراني است كه همواره در اد حلاج

هاي شاعراني همچون اين شخصيت در ادبيات عرب و سرودهاز  ،در دوران معاصر
گرفتن حلاج در  است. دليل مورد توجه قرار شدهعبدالوهاب البياتي و آدونيس نيز استفاده 

. استاين شخصيت در  2ايثار 1الگويهاي داستاني، مفهوم آزادگي و كهنويژگي، ادبيات
رود. كار رفته است و ميهايي همچون نقاشي، سينما و ادبيات بهايثار در هنرالگوي  كهن

ايثار الگوي كهنهايي هستند كه معمولاً با خون، آتش، خاكستر، كشتن و رويش دوباره ويژگي
 كنيم؛جو وايثار جستالگوي كهنند. ريشة هديه دادن و هديه گرفتن را نيز بايد در هست همراه

اين  داد.ايثارش به ديگران و خدايان هديه مي شونده همواره بازيرا فرد يا حيوان قرباني
ها شدن تن و ماديات و هديه دادن آن اي ديگر و با قربانيالگو در ادبيات عرفاني به گونه كهن

  به روح و خدا نمود پيدا كرده است.
گمش ، گيل3ايثار در اساطيري همچون ققنوس، سياوش، آدونيسالگوي كهنهاي ويژگي

. ..دين و(ع)، حسين حلاج، بابك خرم (ع)، مسيح همچون اسماعيل هاي تاريخيو... و شخصيت
. كنيم ياد» ايثاري«ها با صفت اين اساطير يا شخصيتاز  يمتواناي كه ميبه گونه ؛آشكار است

يا خودآگاه  صورت به الگو،اين كهنبراساس  4هايياسطوره ،ادبيات و هنر امروزه نيز در
(سرودة » از زخم قلب آمان جان«در شعري با نام » آمان جان«د. نشوميناخودآگاه خلق 
ندري آ(اثر  يثارا در فيلم» الكساندر«و  سووشوندر رمان » يوسف«احمد شاملو)، 

اين اي ناخودآگاه و براساس گونههايي هستند كه بهطورههايي از اسنمونه ،)5تاركوفسكي
  اند.وسيلة اديبان يا هنرمندان خلق شده به ،الگو كهن

  بيان مسئله
مورد الگويي كهن ازديدگاهالگوهايي است كه تاكنون، در آثار مختلف كي از كهنيايثار 

گيري و تكامل شخصيت ر شكلاز تأثيرات مثبت و انساني ايثار ب غاست. فار توجه قرار نگرفته
است و در برخي از  الگو در خلق بسياري از آثار هنري تأثير فراواني داشتهافراد، اين كهن

 گاه اين مسئله مورد توجه قرار نگرفتهاست؛ اما هيچ ها بودهگيري آنماية شكلآثار خمير
هاي تاريخي و شخصيت برخي از الگوي ايثار بر شخصيتاست. در اين پژوهش، تأثيرات كهن 

 
1 . Archety pe. 
2 . Sacrifice. 
3

. Adonis. 
4. My th. 
5

. Andrei Tarkov s ky . 
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كه چرا ايثار  دهيم ميالگويي از دو شعر، نشان و با ارائة نقد كهنكنيم  ميبررسي  رااساطير 
هاي ديگري از شعر، رمان و فيلم نام خميرماية برخي از آثار هنري است. همچنين از نمونه

  .هاي بعدي مورد نقد و بررسي قرار بگيرندتوانند در پژوهشكه ميبريم  مي
  روش تحقيق

الگوي ايثار و ابتدا به توضيح كهن. اي استخانهبكتا - شيوة پژوهش در مقالة حاضر كيفي
الگوي محور، قرائتي تنگاتنگ براساس كهنبا روش متن سپسو  پردازيم ميهاي آن ويژگي

نقد الگوي ايثار و . اين مقاله از دو بخش نظرية كهندهيم ميايثار از شعرهاي مورد نظر ارائه 
  شفيعي كدكني تشكيل شده است.» حلاج«آدونيس و » مرثية حلاج«الگويي شعرهاي كهن
  
  . پيشينة پژوهش2

شاعراني همچون نيما يا آثار نقد يا تحليل تطبيقي آثار آدونيس با درزمينة پيش از اين، 
ر پرداخته بيشتر به بررسي يا نقد تطبيقي دو اث ،است. در اين آثار مقالاتي نوشته شده، شاملو
ها آن يمتوانشود و نمياست كه معمولاً دربارة آثار گوناگون به نتايج يكساني منجر مي شده

. هرچند درزمينة تحليل يا نقد تطبيقي شمار آوريم بهو همراه با نوآوري  6را پژوهشي اصيل
تاكنون اثري تأليف نشده است،  ،آدونيس» مرثية حلاج«شفيعي كدكني و » حلاج«شعر 

الگوي ايثار و واكاوي آن در آثار كردن كهن آوري اين پژوهش در درجة نخست به مطرحنو
الگويي به نگاه كهن ،به بررسي تطبيقي دو اثر. پيش از اين سپس گردد وذكرشده بازمي

 »ايثار«اند، آثاري كه در اين زمينه نوشته شدهدر در هيچ اثري صورت نگرفته است و » ايثار«
كاوي بررسي هاي دفاعي در روانعنوان يكي از مكانيزم اسلامي يا به - اخلاقي عنوان اصلي به

  .شده است
  

  الگو. كهن3
 هستندشود كه درميان اقوام گوناگون مشترك مي الگو شامل آن دسته از تصورات كهنكهن

كارل «بار توسط  اين اصطلاح نخستين د.نها وجود دارانسانهمة  7و در ناخودآگاه جمعي
ونگ ي 9شناسي تحليلياست و از اصطلاحاتي است كه از روانرفته  كار به 8»يونگو تاگوس

 
6 . Original. 
7 . Col lective unconscious. 
8 . Carl Gustav Jung. 
9

. Analy tical psy chology. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

27
 ]

 

                             3 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.7.7
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-6866-fa.html


  ...ايثار با نگاهي بهالگوي كهن                                                   و همكار زاده نيريمحمدحسن حسن  

 

82 

 شناسي شدهشناسي، فرهنگ عامه، نقد ادبي و اسطورهانسانديگري، همچون وارد علوم 
دربارة اسطوره  10»ايبرمز« بشناسيم.نخست بايد اسطوره را  ،الگواست. براي شناخت كهن 

  :نويسد مي
ا ساختگي بود؛ يا پيرنگ واقعي ينوع داستان  معني هر اي بهروايت اسطوره ،تانيونان باس در

نظام . شودميك داستان واحد درميان نظام اساطيري گفته يمعناي اصلي و نوينش، به  اما در
ك گروه فرهنگي يهاي برجامانده از گذشته است كه زماني اي از داستاناساطيري مجموعه

ها وضعيت جهان اند كه اسطورهكردهاند و تصور ميمعتقد بوده هاقعي بودن آنخاص به وا
(ازحيث مقاصد و اعمال خدايان و ديگر موجودات فوق طبيعي) و چگونگي رخ دادن امور را 

  .)257: 1387كنند (ايبرمز، ميتبيين 
واقعي توجيه امور فرا هاي دوران باستان برايانسانعنوان دلايل  به يمتواناسطوره را مي

هاي اسطوره ،. امروزه نيز در اجتماع و ادبياتبگيريمو همچنين تبيين جهان و طبيعت درنظر 
به دو  ،با واقعيته سازي همچنان ادامه دارد. اساطير ازنظر رابطاسطورهگيرند و مينو شكل 

  :شوند ميتقسيم  ة زيردست
دانيم مي تاريخي كه واقعيت تاريخي دارند و هاي عيني وسازي از شخصيتاسطوره. 1

ها اسطوره دين. اين شخصيتهمچون حلاج و بابك خرم ؛اندزيستهاي از تاريخ ميكه در دوره
ها را است كه آن اي دربارة ايشان شكل گرفتهاما با گذر زمان رواياتي افسانه ؛نيستند

هاي برخي از نامحتمل و شباهت 11گاست. وجود پيرن اي با اساطير پيوند زده  گونه به
هايي براي غيرواقعي بودن ها ساخته شده است، قرينههايي كه دربارة اين شخصيت قصه

  .دنشوكه به ايشان نسبت داده مي هستندبرخي از رواياتي 
همچون  ؛ا نهياند دانيم وجود خارجي داشتهاي كه نميهاي ذهني و افسانهاسطوره .2
  نوس.گمش و قق گيل

از اساطير در  ،اند و اديبان از همان ابتدااسطوره و ادبيات از ديرباز با هم مرتبط بوده
كارگيري تخيل در اسطوره و  در به بايداين ارتباط را اند. دليل اصلي آثارشان بهره برده

ها وجود انسانكه در ناخودآگاه جمعي همة  كنيمجو والگوها جستادبيات و همچنين كهن
  كي از چهار روش زير است:ي به ،ارد. برخورد ادبيات و اسطوره در آثار ادبيد

اديب فقط به اسطوره در همان  ،اين مورد در: اشاره و چشمزد به اساطير كهن .الف

 
10. M.H Abrams. 
11
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  در شعر زير:» آشيل«مانند اشارة شاملو به  ؛كندميمعناي خودش اشاره 
  گونه عاشق  مردي از اينكوه و شيرآهن

  ن خونين سرنوشت ميدا
  به پاشنة آشيل 

  .درنوشت
  ) 32: 1371 (شاملو، 

ك اسطوره ي اين روش هم اديب سرگذشت در :هاتوصيف اساطير و روايت داستان آن .ب
شود و شاعر نقاب مياين مورد از اسطوره استفادة نمادين گاهي در  .كندميرا توصيف 

  »:ققنوس«در شعر  »ققنوس«از » نيما يوشيج«يف مانند توص ؛زنداسطوره را بر چهره مي
  جهان، ةقُقنوس، مرغ خوشخوان، آواز

  سرد، يمانده از وزش بادها آواره
  زران،يشاخ خ بر

  .است فرد بنشسته
  پرندگان. يبر گرد او به هر سر شاخ

  )222: 1371، ماي(ن
گيرد. ميكار دين بهاي نماگونه اديب اساطير كهن را به ،اين مورد در :پردازياسطوره .ج

گاهي از اسطوره  ،اين است كه در توصيف اساطيراين روش با توصيف اساطير تفاوت 
اديب اسطوره را توصيف  ،پردازياسطوره همچنين در .شودمياي نمادين استفاده گونه به
از » شفيعي كدكني« گيرد؛ مانند استفادة نماديناي نمادين بهره ميگونه بلكه از آن به ؛كندنمي 

  »:حلاج«حلاج در شعر 
  آينه دوباره نمايان شد در

  با ابر گيسوانش در باد
  باز آن سرود سرخ اناالحق

  .ورد زبان اوست
  )47: 1389(شفيعي كدكني،                                                                                     

در ادبيات است و عبارت  ،ترين كاركرد اسطورهمهمسازي  هاسطور :سازياسطوره .د
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سازي در آثار اديبان كند. اسطورهمي اينكه اديب خود اقدام به خلق اسطوره است از
شود و به ميتر در شعر شاملو كه بعدها متعالي» ركسانا«گيرد؛ مانند سبك شكل مي صاحب

  دهد:ميتغيير نام و ماهيت » دايآ  «
  ها پنداشته بودمفتاب را در فراسوي افقآ

  نبود يريبه جز عزيمت نابهنگام گز
  چنين انگاشته بودم

  .آيدا فسخ عزيمت جاودانه بود
  )72: 1384(شاملو،                                                                                                

ذهني است كه در ناخودآگاه جمعي همة افراد وجود دارد، بر  الگو تصاوير ناخودآگاهكهن
الگو تجربيات باستاني و مشترك افراد . كهنگذارد تأثير مي ها آن گيري شخصيت رفتار و شكل

است و دربرگيرندة آن وجه مشتركي است كه در ميان اساطير اقوام گوناگون وجود دارد 
ا ي» سياوش«اسطورة  ،»پرومتئوس«ايثار در اسطورة الگوي كهنمانند  ؛)192: 1385(امامي، 

 هرگزالگوها . كهن12»هيپوليت«و اسطورة » سياوش«در اسطورة » عشق ممنوعه«الگوي كهن
پردازي خود را ها، توهمات و خيالبلكه از طريق رويا ؛دهندطور مستقيم خود را نشان نمي به

كنند. مياي رمزي نمود پيدا گونه دهند و بهميكنند و در بيشتر موارد تغييرشكل ميآشكار 
الگوها را به كهن )،در آثار سورئاليستي(پردازي و همچنين توهم  ست كه خيالا ناگفته پيدا

  زند.ادبيات پيوند مي
 كنيم؛اي دقيق بيان گونه الگوها را بهتعداد كهن يمتواندليل تعدد تجربيات انساني نمي به

، پير 17، مادر16، آنيموس15، آنيما14، سايه13الگوها را پرسوناترين كهنشاخص ونگيولي كارل 
  .)128: 1386داند (فيست، مي 20و قهرمان 19، خود18فرزانه
  

 ايثارالگوي .  كهن3- 1

عني برگزيدن ديگري بر خود و در اصطلاح عبارت است از ترجيح دادن آنچه يايثار در لغت 
ايثار  كاوان، اين عمل. از ديد روان اي خود و لذت بردن ازهخواستهمطلوب ديگران است بر 

 بر است كه علاوه 22هاي نهادخواستهندادن به  ي تنبرا 21هاي دفاعي خودمكانيزمكي از ي 
 

12
. Hippoly tus. 

13
. Persona. 

14. Shadow. 
15

. Anima. 
16. Animus. 
17

. Mother. 
18

. Wise Old Man. 
19

. Self. 
20

. Hero. 
21. Ego. 
22

. Id. 
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كي از يايثار  .)93: 1386رساند (فيست، اينكه براي شخص مفيد است، به جامعه نيز نفع مي 
 الگو با قرباني كردناين كهن هاي گوناگون ريشه دارد.طير ملتالگوهايي است كه در اساكهن

 ،شود. در دوران باستانميكي ي اري از موارد با آني(شدن) ارتباط نزديكي دارد و در بس
در ميان اقوام اروپايي، آسيايي،  ،قرباني كردن براي خدايان، امور غيرواقعي و حوادث طبيعي

درميان برخي از اقوام آسيايي،  امروزه نيز اين رسم .اج داشترو ،آفريقايي و آمريكايي
 و آفريقايي و بوميان آمريكا وجود دارد. قرباني كردن با اديان گوناگون ارتباط نزديكي دارد

ا گياه ي كردند. انسان، حيوانميبراي كسب رضايت خدايان قرباني  ،در بيشتر اديان
ايثار خود (يا بهتر است  و با شدخدايان قرباني ميشونده براي جلوگيري از خشم  قرباني

  د.كربگوييم اجبار ديگران) موجبات رفاه ديگران را فراهم مي
ازجمله كشتن، سوزاندن، مثله كردن، خوردن و...  ،هاي گوناگونيقرباني كردن به روش

(قابيل) نسبت  ائنهابيل و قهودي ريشة قرباني كردن را به دوران ين ييآشد. در انجام مي
پذيرد و از پذيرفتن هابيل را مي(خدا) پيشكش  هوهيگونه روايت شده است كه دهند. اين مي 

شود كه انگيزد و سبب ميرا برمي قابيلهمين عامل حسادت  و تابدميسر قابيلپيشكش 
ن مهري ييآ درايران نيز قرباني كردن در  .)6- 1: 1، سفر پيدايشقتل برساند ( هابيل را به
جاي آن گياهان  و به بودا حيوان ممنوع يقرباني كردن انسان ، نييآاين  اما در ؛وجود داشت
  .)85: 1376(باقري،  كردندميرا قرباني 

همواره با آتش، خاكستر، خون، رويش و تولد دوباره  ،قرباني كردن در اساطير گوناگون
 ،سيمين دانشور سووشونمانند رمان ، و در آثار فراوانيالگاين كهنهمراه بوده است. ردپاي 

. شود ، يافت ميآندري تاركوفسكي 23»ايثار«احمد شاملو و فيلم » از زخم قلب آمان جان«شعر 
ايثار است كه الگوي كهن يهااز ديگر ويژگي بيني زمان مرگ و چگونگي كشته شدن نيز پيش

بيني مسيح، حلاج و پيش؛ مانند شودميده بيان شون ا قربانييايثارگر توسط شخص 
  :نويسد ميدربارة رابطة خون با زايش  24سيرلوت .ايالقضات. جي. عين

دهندة  هاي بيولوژيكي و از آنجا كه به رنگ قرمز مربوط است، نشانخون ازنظر ويژگي
وجود دارد. درميان  ايثار كاملي ازشود. در خون نماد ميپايان جرياني است كه از نو آغاز 

شد، خون از همه گرانبهاتر بود. همة چيزهايي كه در دوران باستان به خدايان و روح هديه مي
ها براي خدايان درميان بيشتر اقوام آسيايي، آفريقايي، انسانقرباني شدن حيوانات و 

 
23

 1 ( ) يثار  فيلمي از Sacrificeا لم)  تاركوفسكي، في ندري  نامها در سال  ارگردان روسي، است كه  19نويس و ك شده است. فيلم  توليد 86 اسي آزاد از  تب اق با  ين است كه  ثار اثري نماد ار ساخته شده است.الگوي كهناي يث  ا
24

. J. E Cirlot. 
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  .)Cirlot, 2001: 29آمريكايي و همچنين اروپاييان در دوران باستان رايج بوده است (
  است: نوشتهخون مورد در 25ميشاييل فربر
دهندة چيزهاي گوناگوني ازجمله كي از چهار مايع حياتي براي انسان، نشاني عنوان خون به

شيطان، زندگي، خانواده و اصل و نسب، كشتن و قرباني كردن است. خون مسيح، خون 
اين جام  گويد: بنوشيد ازميقرباني است و تجديد خون نشان از تجديد پيمان است. او (مسيح) 

كه خون من در دوران جديد است. نوشيدن شراب [در ميان مسيحيان] توجيهي است براي 
 :Ferber, 2007د (يآدست مي از طريق خون او (شراب) بهكه وفاداري به مسيح و رستگاري 

29- 31(.  
دهندة ند، نشانشوها يا اساطيري كه همچون مسيح براي اثبات راه خود فدا ميشخصيت

 ،دين، اسماعيل، حلاج و... ، ققنوس، سياوش، بابك خرم26ند. آدونيسهست ايثارالگوي كهن
ند. هست ايثارالگوي كه دربردارندة كهن روند شمار مي به ها يا اساطيراين شخصيت تعدادي از

ها با فدا ت؛ آنشدن براي اثبات پاكي راه و عقايدشان اس اين اساطير فداوجه مشترك همة 
  اند.افته و جاودانه شدهي شدن زايشي دوباره

  
 حلاج .1-3- 1

ايران  عارف معروف قرن سوم هجري است كه زادگاهش را فارس ،بن منصور حلاج حسين
و از طريق سفر و مهاجرت افكار خويش را ترويج  . او از پيروان مكتب سكر بوددانند مي
دليل نشر همين افكار خاص حلاج، حكم  قت خلفاي عباسي، بهداد. حامدبن عباس، وزير و مي

كه پس  اند گفته او . دربارة چگونگي قتلندبه دار آويختاو را و در بغداد  قتل او را صادر كرد
سوزاندند و خاكسترش اش را  سپس جنازهاش كردند و هزار تازيانه زدند، مثلهرا از آنكه او 

و به بهانة بيان  كه او صاحب كرامت و خرق عادت بود استرا به دجله ريختند. گفته شده 
انا مغرق قوم نوح و مهلك «و » ليس في جبتي سوي االله«، »الحق انا«عني يسخنان معروفش، 

اند است. آورده . پيروان او اعتقاد داشتند كه حلاج كشته نشدهدبه دار آويخته ش» عاد و ثمود
ماليد و آلود را بر صورت مي هاي خونيدند، ساعدبر كه دست و پاي او را ميميكه هنگا

اين كار را از او پرسيدند، پاسخ داده است كه چون خون بسياري از من رفته، كه سبب  مي هنگا
ام، پس خون در گونه شده اينرويم زرد شده است و ممكن است كه شما فكر كنيد كه از ترس 

 
25

. Michael Ferber. 
26

يس (2  ) آدون Adonis اخته ) اروري شن طير آسوري است و به عنوان خداي ب  شود.مييكي از اسا
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  ).314: 1389احقي، گونه نشان ندهد (ي اين مالم تاروي مي
گونه شخصي وجود  ايناي از تاريخ دانيم كه در برههاست و مي يحلاج شخصيتي تاريخ

هايي شده باشد. ها و اغراقاما ممكن است دربارة او، كرامات و مرگش  تحريف ؛داشته است
امل سبب اند و همين عها پيوند خوردهاي با افسانهگونه هايي همچون حلاج بهشخصيت
بودن برخي از روايات دربارة حلاج فانتزي درمورد ها شده است. سازي دربارة آناسطوره

القضات و دين، مسيح، عين با مرگ بابك خرماو را چگونگي مرگ يم توانمي، و نحوة مرگش
. كنيم، مقايسه »گنگ«ن خاكسپاري بوداييان و ريختن خاكسترشان در رودخانة ييآهمچنين 

 شعلة طوربه كتاب  بهتر است ،هاي مرتبط با حلاجاي بودن برخي از داستانوارهافسانه براي
   .شويمها آشنا و در آنجا با چندوچون برخي از اين داستانواره كنيمكوب مراجعه  دكتر زرين

 الگويكهنهاي ايثار است. نشانهالگوي كهننماي نة تماميآكه حلاج  است اين نكتة مهم
اش و آزاده بودن ند از: قرباني شدن حلاج براي عقيدها ايثار در شخصيت حسين حلاج عبارت 

او، بريدن دست و پاهايش، ماليدن خون بر صورتش، سوزاندنش، ريختن خاكسترش در آب 
اين  اش.  پس از مرگ حلاج، شاعران و نويسندگان پارسي همواره در آثارشان ازو جاودانگي

اند. در شعر معاصر عربي نيز به اسطورة حلاج توجه شده است. شفيعي كردهاد ي اسطوره
نمادين از حلاج بهره  طور ند كه در آثارشان بههست كدكني و آدونيس دو تن از كساني

با توجه را الگوي ايثار و كهن كنيم مينقد و بررسي را اين شاعران اشعار  ،اند. در ادامه برده
  .دهيم شرح ميها هايش در اشعار آنبه شخصيت حلاج و ويژگي

  
  . شعر نقاب4
ها بدان در دو شعر مذكور وجود دارد و در نقد آن» شعر نقاب«هاي كه ويژگي اين دليلبه 

. براي درك شعر نقاب، ابتدا بايد با مفهوم پردازيم هايي شده است، به توضيح آن مياشاره
عبارت از نقابي  ،اد كرده استي  از آنونگ يه كارل ك پرسونا يالگو. كهنشويمآشنا  »پرسونا«

اين اصطلاح را از تئاتر ونگ ي زنند. ها با پذيرفتن نقش در جامعه بر چهره ميانساناست كه 
شناسي، سينما و كي از اصطلاحات پركاربرد در روانيشناسي كرده است. پرسونا وارد روان

 29جس فيست 28ست.االگوي پرسونا تر و امروزين كهنشكل پيچيده 27نقد ادبي است. آواتار

 
27

. Avatar. 
28

ار (3  وات ) آ Avatar ( ويكي خ ان هند داي معني حلول خدايان در جسم به  است و  كار ميه ادي به  در هاي م تار  نظور از آوا اربرانرود، ولي م عبارت است از شخصيتي كه ك وزي آن است و آن  اي امر معن وباين نوشته  در  ترنتي از خود  ين يتا تباط اجتماعي خلق سا يهاي ار د. م كنن دروغين است يشتر  داشته اين شخصيت ب فراد نا و ا ه ب يگونههاي خود را  تارشان به دست م در آوا گرفته اي مجازي  ار  به ك اي مجازي  دني در  تفاوت از شخصيت واقعي افراد است كه  پيچيده و م ار  بسي پرسونايي  ار  د. آوات ورن د.ميآ  شو
29

. Jess Fei st. 
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  نويسد: ميدربارة پرسونا 
اين اين نام شود. علت انتخاب ميپرسونا ناميده  ،دهيممياي از شخصيت كه به دنيا نشان جنبه

 ونگ معتقد بود،ي زند، اشاره دارد.ا نقابي كه هنرپيشه در تئاتر بر چهره ميياست كه به ماسك 
كند، نمايش دهد. پرسونا جنبة ضروري ميهركسي بايد نقش خاصي را كه جامعه حكم 

اگر افراد خيلي زياد با پرسوناي خود همانندسازي كنند، نسبت به فرديت  .شخصيت است
  .)128: 1386مانند (فيست،  شيار ميوخويش ناه

توجه شده است و مراتب بسي بيش از ادبيات فارسي به شعر نقاب  به ،ادبيات عربي در
شعر نقاب عبارت  .)37: 1390اين اصطلاح از ادبيات عرب وارد ادبيات ما شده است (حبيبي، 

زند و خود را درقالب گرفته از اسطوره كه راوي شعر بر چهره مياست از پرسونايي شكل
عر نقاب، شگيري  كي از دلايل شكلي ،هاي زيباشناختي و ادبيكنار جنبهردهد. دميآن نشان 

 اي نمادين درقالب اسطورهگونه به ،سانسوريسانسور در جامعه است. راوي شعر با خود
شود. علي احمد سعيد با انتخاب كردن نام شاعرانة آدونيس، پرسوناي آدونيس مينشان داده  

را براي خود درنظر گرفته است. آدونيس الهة باروري در ميان آسوريان بوده است كه 
پس از كشته شدنش، از خونش گل شقايق روييده است  ،ونانيان باستانياعتقاد براساس 

  ايراني).در اساطير » خون سياووشان«(مقايسه شود با رويش 
  

  . آدونيس5
» لاذقيه«از توابع شهر » قصابين«در روستاي  ،ميلادي 1930علي احمد اسبر سعيد در سال 

ران ابتدايي و دبيرستان را در همان شهر در كشور سوريه ديده به جهان گشود. وي دو
. وي در سال گرفتدانشگاه دمشق  را ازكارشناسي فلسفه  مدركلاذقيه گذراند و پس از آن 

دليل  ، به1956. آدونيس در سال كرددكتراي خود را از دانشگاه لبنان دريافت  ،1972
اجرت كرد و در آنجا پس از آزادي به لبنان مه و يك سال زنداني شد هاي سياسي فعاليت

 . وي مدتي نيز به فرانسه سفر كرد و پس از آن دوباره به لبنان بازگشت. شعر اواكن شدس
كارگيري پردازي و بهبويي فلسفي دارد. اسطوره و هاي جهاني است و رنگانديشهداراي 
ست. ار او هاي اصلي شعكي از شاخصهي ،النهريني، مصري و اسلاميوناني، بينياساطير 
  زيرا آدونيس نام مشخص است؛اش  اين اساطير بر شعر آدونيس در انتخاب نام شاعريتأثير 

نقد شعر  .1: شود ميآثار او به دو دسته تقسيم  ،طور كلي وناني است. بهيهاي يكي از اسطوره
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هاي شعري؛ دفتر .2و و...  زمن الشعر، للشعر العربيمقدمه هاي شعري؛ مانند و نظريه
  و... . الورد اغاني مهيار الدمشقي، المسرح و المرايا، وقت بين الرماد وهمچون 
  

  . مرثية حلاج آدونيس6
 پيدامش گونه كه از نا ايثار است و همانالگوي كهنآدونيس دربردارندة » الحلاج ةمرثي«شعر 

با تأكيد را اين سروده  از 30خوانشي بسته ،اين نوشته ست، توصيفي از مرگ حلاج است. درا
. اين شعر كنيم ميه ئارا ،هاي آن در شخصيت حلاجايثار و نشانهالگوي كهنهاي بر ويژگي

  خ و نور و ظلمت است.يمرگ و جاودانگي، آتش و  تقابل دهندة نشان
  الخضراء المسمومة ريشتُك
  باللهيب الأوداج المنفوخةُ ريشتُك
  ،بغداد من الطالع بالكوكب
  القريب بعثنا و تاريخنا

  . المعاد موتنا في - أرضنا في
  يديك على استلقى ألَزّمنُ
  عينيك في والنار

  31. للسماء تمتد مجتاحةٌ
  )310 /1: 1975(آدونيس،                                                                                       

كه يم اد شده است. گفتيحلاج » كلك زهرآگين سبز«از  ،اين شعردر سطر نخست 
دهندة رنگ سبز نشان ،اين تركيبدر  ؛ بنابراينايثار همواره با رويش همراه استالگوي  كهن 

در ادبيات » خضر سبزپوش. «استرويش و احيا شدن است و دركنار رويش، بيانگر بيداري 
  :نويسد ميدربارة رنگ سبز  32است. ژان شواليه ماندگان فارسي، راهنماي گمشدگان و درراه

دهد و حامل ميهاي ازلي است، سبز بيداري زندگي را نشان سبز نماد بيداري است، رنگ آب
اين رنگ براي مسيحيان رنگ اميد است، رنگ سبز، نماد جاودانگي و  است. همچنين 33ويشنو

و آن را بالاترين ثروت مادي و باروري است. اين رنگ براي مسلمانان رنگ نجات است 
 گونگي اين رنگ دردانند [اشاره دارد به نگاه ويژة مسلمانان به رنگ سبز و مقدسمعنوي مي

 
30

. Close reading. 
لم4 31 ) ق لم و/ ق وم سبز ت موي مسم گموي تو كه  ر كراري ت مرگ  در  در سرزمينمان  اخيز نزديك ما/  تاريخ و رست غداد/  كرده از ب كرده است/ با ستارة طلوع  ورم  اي گردنش با زبانة آتش  ه عرب،  د. ( دار داد  مت ان ا ان تو/ تا آسم ه است/ و آتش چشم وخوابيد پيشگاه تو فر در  ان  13مان است/ زم 83 :77(  
32

. Jean Chevalier. 
33

) ويشنو (5  Vishnu( ان  كه همة وها در آخرالزم وهاست، به اعتقاد هند نسانيكي از خدايان هند يا ند، ويشنو آنها فاسد م يشو بين م يايي از نو بنا ها را به كلي از  هنميبرد و دن با ك ام  اطي ت د. اين اسطوره ارتب د.كن ار دار ايث وي   الگ
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  .)Chevalier, 1986: 1058- 1059نظر ايشان] (
اينكه نماد بر  دهد، واژة كلك است. قلم علاوهميآنچه بيشتر از رنگ سبز رويش را نشان 

ها قلم در معني در برخي از فرهنگ«رشد كردن را نيز با خود دارد.  بصيرت است، معناي
ويژه در ميان مصريان، نماد عدالت است، قلم نماد قرباني كار رفته است، قلم به رشد گياه به

كي از ي» سربريده بودن« ،). در ادبيات فارسيChevalier, 1986: 844» (شدن نيز هست
نمادين بودن قلم را  ،ازدهمي(قلم) در سطر بعدي و سطر » هريش«هاي قلم است. تكرار  لقب

بودن آن است؛ به اين دليل كه قلم  كند. صفت مسموم براي كلك بيانگر كشندهميتر برجسته
  شود.ميپي دارد، سبب مرگ آزادگان  بخشي و آزادگي را درآگاهي

كرده از شعله  هايي ورمبراي قلم رگ 34با استفاده از صنعت ادبي تشخيص ،در سطر دوم
ايثار است، الگوي كهنهاي كي از ويژگييگرفته شده است. رگ هميشه با خون كه  درنظر

اين آتش است كه سبب تورم  ها جاري نيست واينجا خون ميان رگ ولي در ؛همراه است
نمودگر دانايي  ،اين سطر درايثار است و الگوي كهنكي از لوازم يها شده است. آتش نيز  رگ

عنوان معرفت و آگاهي  آتش را به يمتواننيز مي» پرومتئوس«و آگاهي است. در اسطورة 
  دهد.ميها هديه انسانآن را به » پرومته«كه  بگيريمدرنظر 

زيرا ستاره، خورشيد، آتش،  ؛كوكب با آتش در سطر قبل مرتبط است ،در سطر سوم
 يمتوانهمچنين ستاره را مي هستند. دهندة آگاهيو نشان ة روشناييدربردارند، چراغ و...

حلاج به دار آويخته  آن. بغداد مكاني است كه در بگيريم(حلاج) درنظر  عنوان نماد عارف به
كار بردن واژة  به .دهدميزايش دوباره را نشان  ،اين سطر كردن ستاره در شده است. طلوع

زيرا  ؛براي اساطير ايثاري هماهنگي دارد ،كنندميغروب و طلوع  ستاره و چيزهاي ديگري كه
. استايثاري دهندة قرباني شدن و تولد دوبارة اساطير  غروب و پس از آن طلوع ستاره نشان

ايثار و الگوي كهنكنندة برانگيخته شدن است كه ارتباط آن با در سطر بعدي نيز بيان» بعث«
  دهندة نادرزماني بودن و جاودانگي حلاج است. . سطر ششم نشانزايش دوباره آشكار است
من بغداد يا كوكباً يطلع  
،لاً بالشعر والميلادمحم  

  35خضراء.  مسمومةٌ ريشةٌيا 
  )1/310: 1975(آدونيس،                                                                                        

 
34

. Personification. 
35

كرده از بغداد6  ود حمل مي) اي ستارة طلوع  با خ يش  بار شعر و زا / كه  كني/ اي قلم عرب،  مسموم سبز. ( وي  13م 83 :77(  
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شود. اين سطر تكرار سطر سوم است و تكرارش ميبا سطر نهم آغاز  بند دوم شعر
شعر  .زايش دوباره را برجسته كرده است. رابطة ميلاد با حلاج در سطر بعدي واضح است

 ،اين سروده اين شعر است. دراي براي نقابي بودن نيز با خلق كردن ارتباط دارد و قرينه
اين جنبه در . دهدميه ئهايش را درقالب او اراانديشهاست و  راوي نقاب حلاج را بر چهره زده

يا ريشه «و » طلع من البغدادييا كوكب «تر است. در بند دوم، دو سطر بند دوم شعر برجسته
ها را اين بار نقش منادا آناين تفاوت كه با  هستند؛ تكرار سطرهاي پيشين» مسمومه خضراء

كه  راوي ؛راوي شعر مورد خطاب قرار گرفته است ،عااين دو مصردر برجسته كرده است. 
، چيزي جز او و حضورش »سرزمين رستاخيزي«اين است و در » گرانبار از شعر و ميلاد«

  ماند.باقي نمانده است و نمي
لم يبق للآتين من بعيد  

مع الصدى والموت والجليد  
  - في هذه الأرض النشوريه 

  ت والحضورلم يبقَ إلا أن
  الرعّد الجليليه لغةيا 

  في هذه الأرض القشوريه
 .36يا شاعر الأسرار والجذور  

  )310 /1 :1975(آدونيس،                                                                                       
الأرض «تركيب (پژواك) در اين بند با زايش دوباره ارتباط دارد. » الصدي«ة واژ

اين بند، بر عدم حضور ديگران و جاودان بودن راوي شعر كه در سطر ششم » القشوريه
  كند.ميتأكيد  ،دركنار شخصيتي همچون حلاجت، اس» شاعر الأسرار و الجذور«

  
  . شفيعي كدكني7

در بخش كدكن از توابع شهرستان  ،خورشيدي 1318محمدرضا شفيعي كدكني در سال 
هاي دبستان و دبيرستان را در مشهد گذراند و بعد يده به جهان گشود. وي دورهنيشابور د
روي آورد. او مدرك كارشناسي  اصول و كلام فقه، ،عرب و ادبيات زبان فراگيري از آن به

 
36

يخ مي7  پژواك و مرگ و  ور همراه  كساني كه از د ) براي  ي اق اخيزي/ چيزي ب ين سرزمين رست ند/ در ا وستهآي در اين سرزمين پ در  يخي تن ان  ده است، جز تو و حضورت/ اي زب نمان هاي/ اي شاعر رازها و ريش )77: 1383ها. (عرب،   
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دكتراي خود را در  وخود را در رشتة زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد 
كرد. شفيعي كدكني در جواني به شعرسرايي روي  دريافتگاه تهران همين رشته از دانش

اما پس از چندي به قالب نيمايي روي  ؛سرود هاي كلاسيك مياشعارش را در قالب. ابتدا آورد
، در گرو پرداختن به قالب »مهدي اخوان ثالث«آورد. پيشرفت شعري او را نيز بايد همچون 

 و هاي جهاني استانديشه است. شعر وي داراي» سرشك م.«. نام شعري او بدانيمنيمايي 
آثار او به  ،طور كلي . بهرود شمار مي به هاي شعري اوها و اساطير از ويژگيكارگيري نماد به

، صور خيال در شعر فارسي؛ مانند آثار تحقيقي و پژوهشي .1: شود ميدو دسته تقسيم 
هاي نيشابور، باغ در كوچههمچون  ؛دفترهاي شعري .2 وو...  نهيآبا چراغ و ، موسيقي شعر

  و... . مثل درخت در شب باران، از بودن و سرودن
  

  . شعر حلاج شفيعي كدكني8
شفيعي » حلاج«آدونيس و شعر » مرثية حلاج«پذيري شعر تأثير ادعايي درمورد ،اين نقددر 

واحد و محتواي گوناگون  ها را دو شعر با موضوعبلكه آن يم؛كديگر نداري كدكني از
ايثار و الگوي كهن، به اند رفتهكار  اين دو شعر بهكه در  را و مفاهيم مشتركي 37يمدان مي

  كي از ديگري.ي ، نه تأثيرپذيرييمدهميناخودآگاه جمعي ارتباط 
اين سروده بر  محمدرضا شفيعي كدكني نيز نهفته است.» حلاج«ايثار در شعر الگوي كهن
  كند.ميشحنه و آزاده و مرگ و جاودانگي تأكيد  تقابل

  در آينه دوباره نمايان شد
  با ابر گيسوانش در باد

  باز آن سرود سرخ اناالحق
  .ورد زبان اوست

  )47: 1389(شفيعي كدكني،                                                                                     
كند. قيد دوباره در سطر اول و قيد باز در ميزايش دوبارة حلاج را بيان  ،عربند نخست ش

نه پيش از قيد يآكنند. واژة ميدهند و بر آن تأكيد ميتولد دوباره را نشان  ،سطر سوم
 ،نه در ادبياتيآ دهد.ميطلوع دوبارة حلاج را بازتاب و  دوباره، نمودگر زايش دوباره است

 
37

به خود 8  ون  وناگ ار گ متفاوت است. محتوا، حالتي است كه موضوع خام در آث وا  محت با  ية هر چيزي و  ارت است از مفهوم كلي و اول ) موضوع عب همي كدام از سرود در هر  وا آن شكلي كه حلاج  محت بررسي حلاج است و  ورد  وضوع خام در دو شعر م ال م براي مث يرد.  گ ا گرفته است. ه به خود   
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آل، ايدهكهن و پركاربرد است كه در معاني گوناگوني همچون خدا، دل، عارف، حقيقت، نمادي 
عني يآينه در معنايي نو، رسد كه نظر مي جا بهناياما در  ؛كار رفته استنارسيسم، روح و... به
عر اي براي نقابي بودن شتواند قرينهنه مييآ . همچنيناستكار رفته  خيال راوي شعر، به

عنوان بازتاب حلاج در راوي شعر  هرا ب» در آينه، دوباره، نمايان شد« يمتوانزيرا مي ؛باشد
با توجه به صفت بازتاب  ،»مرثية حلاج«نه با واژة پژواك در سرودة يآ. رابطة بگيريمدرنظر 
ي تواند مورد توجه قرار گيرد. از واژة ابر در سطر دوم نيز معاني متفاوتها، ميدر آن

نمادين اينجا معاني در  و ابر نماد مفاهيم بسياري بوده است ،گذشته شود. درمياستنباط 
ايثار مرتبط است. در تركيب الگوي كهنبا شخصيت حلاج و  آن،خواب، دگرديسي و باروري 

كار براي سرود صفت سرخ به، 38آميزيكار بستن صنعت حس با به ،»سرود سرخ اناالحق«
ايثار توضيح الگوي كهندر قسمت  ،دربارة خون و رنگ قرمز .كه رنگ خون استرفته است 
  نيز آشكار است.» اناالحق«ارتباط حلاج با  داديم و

  تو در نماز عشق چه خواندي؟
  هاستكه سال

  هاي پيربالاي دار رفتي و اين شحنه
  ات هنوزاز مرده

  .كنندپرهيز مي
  )47: 1389(شفيعي كدكني،                                                                                     

 ؛اد شده استيعنوان نماز عشق  به ،از مثله شدن و سوزانده شدن حلاج ،در بند دوم
دهندة ، نشان»هاستكه سال«عني ي گيرند. سطر دوم،مينمازي كه وضويش را با خون 

قيد هنوز  .ايثار استالگوي كهنهاي كي از ويژگييگي حلاج است كه دار بودن و جاودان ادامه
ات هنوز، هاي پير، از مردهاين شحنه«كند. عبارت ميدر سطر چهارم نيز بر همين نكته تأكيد 

دهد قرباني كردن افرادي چون حلاج هنوز ادامه دارد، مياينكه نشان بر  علاوه ،»كنندميپرهيز 
ها از زيرا در آن دوره (دهة پنجاه) شحنه ؛نگاهي به اوضاع زمانة سروده شدن شعر دارد

اند (اين مبحث به نقد تاريخي و هاي قربانيان به بستگانشان هراس داشتهدادن پيكر پس
  گردد و ارتباطي با خوانش بسته ندارد).اجتماعي بازمي

  نام تو را به رمز
 

38
. Sy nesthesia. 
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  چاك نشابوررندان سينه
  هاي مستيلحظه در
  مستي و راستي 
  آهسته زيرلب 
  كنندتكرار مي 

  )47: 1389(شفيعي كدكني،                                                                                     
خواهد راه حلاج اي است كه ميمجاز از هر آزاده» چاك نشابور رندان سينه« ،در بند سوم

  كه نقاب حلاج بر چهره دارد. واژة رمز در سطر نخست است ا مجاز از راوييدهد و را ادامه 
تكرار كردن نام » آهسته زيرلب«اي براي كاركرد نمادين اسطورة حلاج است و اين بند، قرينه
ها كه شحنهدهد  خبر مياز جو حاكم و فضايي  ،»چاك نشابور رندان سينه«حلاج توسط 

  ند.اوجود آورده به
  وقتي تو

  روي چوبة دارت
  خموش و مات

  بودي 
  ما 
  انبوه كركسان تماشا 
  هاي مأموربا شحنه 

  مأمورهاي معذور
  .همسان و همسكوت مانديم

  )47: 1389(شفيعي كدكني،                                                                                     
معني  يمتوانميهم  ،اين بنددر » ما«از ضمير  .كندمياد يحلاج شدن  از بردار ،بند چهارم
در روساخت شعر وجود دارد و آشكار كه و هم معني مثبت. معني منفي  كنيممنفي استنباط 

اما معناي  ؛حلاج است هها و سنگ زدن آنان بپيمان شدن ديگران با شحنهعبارت از هم، است
اي مذموم عنوان پرنده سان نهفته است. كركس در ادبيات بيشتر بهدر ارتباط با كرك» ما«مثبت 

اما  ؛مشخص است» ما«اين صورت ارتباط آن با معناي منفي ضمير  شود كه درميشناخته 
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كي ي ايثار نيز مرتبط است.الگوي كهنكه با  كنيمدريافت  يمتوانمعناي مثبتي مي اين واژهاز 
اد شده است. در مصر ي 39»نخبت«ن كركسي است كه از آن با نام ايزدان مصر باستااز 

از مردگان، سبب تسهيل در تولد دوبارة آنان » نخبت«اعتقاد داشتند كه تغذية  ،باستان
زمين را  ،هاكه با تغذيه از پليدي اي مقدس بودايران باستان نيز پرنده شود. كركس در  مي 

  نگي حلاج مرتبط است.ابا جاود ،اين معنا كركس در .)Cirlot, 2001: 362( دكرميپاك 
  خاكستر تو را
  باد سحرگهان
  هرجا كه برد

  مردي ز خاك روييد
  هاي نشابورباغدر كوچه

  شب به ترنممستان نيم 
  آوازهاي سرخ تو را باز

  وار ترجيع
  زمزمه كردند

  .هاستنامت هنوز ورد زبان
  )48: 1389(شفيعي كدكني،                                                                                     

هايي است كه كي از ويژگيي ايثار ارتباط دارد والگوي كهنبا  ،در بند پنجم واژة خاكستر
اين بند بيانگر جاودانگي  الگو هستند.اين كهنكه دربردارندة شود  يافت ميمعمولاً در آثاري 

دار دهندة ادامهاين سروده، نشاناسطورة حلاج و زايش دوباره از خاكستر اوست. بند آخر 
بر لب دارند. سطر آخر شعر بر » هاي سرخآواز«بودن راه آزادگاني همچون حلاج است كه 

  كند.ميجاودانگي حلاج تأكيد 
  

  گيري. نتيجه9
ست كه خود را اها انسانه جمعي همة الگو اساطير مشترك و انسان نخستينة ناخودآگاكهن

شدن شامل آن دسته  ايثار و قربانيالگوي كهن دهد.ميدر روياها، خيالات و توهمات نشان 

 
39

. Nekhbet. 
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الگو همواره اند. اين كهنشدن، جاودانه شده شود كه با قربانيمي يهاياز اساطير يا شخصيت
اين هايش در آثاري كه اين ويژگيو با خون، آتش، سوزاندن، خاكستر و كشتن همراه است 

  .شوند يافت ميالگو را دربردارند، كهن
» مرثية حلاج«در دو شعر او را اين مقاله،  ايثاري است كه دركي از اساطير يحلاج 
الگوي كهنهاي تا ويژگي داديمشفيعي كدكني مورد نقد و بررسي قرار » حلاج«آدونيس و 

ايثار و موضوع الگوي كهناين دو شعر به هاي . شباهتكنيمها مشخص در آنرا ايثار  
ميان  يمتواناي كه ميگونه به ؛ك شعر از شعر ديگري گردد، نه تأثيرپذيريمشتركشان بازمي

نيما و » ققنوس«احمد شاملو، » از زخم قلب آمان جان«اين دو شعر و آثار ديگري همچون  
هاي فراواني را ند، شباهتهست ايثارالگوي كهنو... كه دربرگيرندة  وشونسوآدونيس، رمان 

  .ببينيم
  
  هانوشتپي. 10

1. archetype 

2. sacrifice 

3. Adonis 

4. myth 

5. Andrei Tarkovsky 

6. original 

7. collective unconscious 

8. Carl Gustav Jung 

9. analytical psychology 

10. M.H Abrams 

11. Plot 

12. Hippolytus 

13. persona 

14. shadow 

15. Anima 

16. Animus 

17. mother 

18. wise old man 

19. self 

20. hero 

21. ego 

22. id 
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نويس و كارگردان روسي است كه در نامهندري تاركوفسكي، فيلمآ) فيلمي از Sacrifice( ايثار  .23
ايثار الگوي كهناثري نمادين است كه با اقتباسي آزاد از  اين فيلمتوليد شده است.  1986سال 

كار آگاهانه بهها ناخودالگو در آناين كهنكه ديگري برخلاف آثار ار ايثساخته شده است. فيلم 
  .است الگو ساخته شدهاين كهناي خودآگاهانه براساس گونه رفته است، تقريباً به

24.  J. E Cirlot 

25. Michael Ferber 

 شود.ميعنوان خداي باروري شناخته  به كهيكي از اساطير آسوري است  )Adonisآدونيس (  .26

27. avatar 

كار  هاي مادي بهبه معني حلول خدايان در جسم كهست ا هايكي خدايان هندو) Avatarآواتار (  .28
عبارت است از شخصيتي  كهمعناي امروزي آن است  ،اين نوشتهولي منظور از آواتار در  ؛رود مي

اين شخصيت بيشتر كنند. مي هاي ارتباط اجتماعي خلقسايتاينترنتي از خود در وب كه كاربران
آورند. دست مي اي مجازي در آواتارشان بهگونههاي خود را بهدروغين است و افراد ناداشته

آواتار پرسونايي بسيار پيچيده و متفاوت از شخصيت واقعي افراد است كه در دنياي مجازي 
 .رود ميكار  به

29.  Jess Feist 

30. close reading 

هاي گردنش با زبانة آتش ورم كرده است/ با ستارة موي تو كه رگبز تو/ قلمموي مسموم سقلم  .31
مان است/ زمان كرده از بغداد/ تاريخ و رستاخيز نزديك ما/ در سرزمينمان در مرگ تكراري طلوع

 .)77: 1383در پيشگاه تو فروخوابيده است/ و آتش چشمان تو/ تا آسمان امتداد دارد (عرب، 
32. Jean Chevalier 

در آخرالزمان  كه همة  ،هندوها عقيدةبه  كه ستا يكي از خدايان هندوها )Vishnuويشنو (  .33
كند. اين اسطوره ارتباطي ميبرد و دنيايي نو بنا كلي از بين مي ها را بهشوند، آنها فاسد مي انسان 

 الگوي ايثار دارد.با كهن كامل

34.  personification 

موي مسموم سبز كني/ اي قلمداد/ كه بار شعر و زايش با خود حمل ميكرده از بغ اي ستارة طلوع  .35
 .)77: 1383(عرب، 

آيند/ در اين سرزمين رستاخيزي/ چيزي براي كساني كه از دور همراه پژواك و مرگ و يخ مي  .36
اي/ اي شاعر نمانده است، جز تو و حضورت/ اي زبان يخي تندر در اين سرزمين پوسته باقي

 .)77: همانها (هرازها و ريش
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. محتوا حالتي است داردموضوع عبارت از مفهوم كلي و اولية هر چيزي است و با محتوا تفاوت   .37
موضوع خام در دو شعر مورد  نمونهبراي  ؛گيردميكه موضوع خام در آثار گوناگون به خود 

 فته است.ها به خود گراز سرودهيك كه حلاج در هراست حلاج است و محتوا شكلي  ،بررسي

38.  synesthesia 

39.  Nekhbet 

 

 

  منابع. 11
 . دارالعودت: روتيب. الكامله هيالشعر الاعمال). 1975( سيآدون •

  .كارنامه: تهراني. سين برگ كاظم ترجمة .يدمشق اريمهي هاترانه). 1377( ----------  •
  ي.جام: تهران .يادب نقدي هاروش وي مبان). 1385( نصراالله ،يامام •
 ترجمة. يادب اصطلاحاتي فيتوص فرهنگ). 1387( هرفم گالتي جفر و اچ.ما برمز،يا •

 .رهنما: تهران. انيسبز ديسع

  . تبريز: دانشگاه تبريز.هاي ايراني پيش از اسلام دين). 1376باقري، مهري ( •
مجلة زبان و ». واكاوي نقاب تموز در شعر بدر شاكر السياب). «1390اصغر (حبيبي، علي •

  .64 - 35 صص .5 . شادبيات عربي
 .نگاه: تهران .نهيآ در دايآ). 1384( احمد شاملو، •

  .نگاه: تهران. آتش در ابراهيم). 1371(  ---------  •
  .سخن: تهران .شابوريني هاباغ كوچه در). 1389( محمدرضا ،يكدكني عيشف •
  .سخن: تهران. عرب معاصر شعر). 1380( ---------  •
مشهد: دانشگاه  .عر و نقد معاصر عربآدونيس در عرصة ش). 1383عرب، عباس ( •

  فردوسي.
يحيي سيد ة ترجم .هاي شخصيتنظريه). 1386فيست، جس و گريگوري جي. فيست ( •

 محمدي. تهران: نشر روان.

تهران:  .فارسي ها در ادبياتواره فرهنگ اساطير و داستان). 1389احقي، محمدجعفر (ي •
 فرهنگ معاصر.

 طاهباز. تهران: نگاه. روسي. به كوشش سكامل اشعار  عهمجمو). 1371(يوشيج، نيما.  •

• Chevalier, J. & A. Gheerbrant (1986). Diccionario De Los Símbolos. Barcelona: 
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Editorial Herder. 

 

References: 

• Abrams, M.H & G. Galt Harpham (2008). A Glossary of Literary Terms. 

Translated by: Saeid Sabzian. Tehran: Rahnama [In Persian]. 

• Adonis (1975). Complete Collection of Poems. Beirut: Dar-Elaudat.[In Arsbic]. 

• -------------- (1998). Lyrics of Damascus Mahyar. Translated by: Kazim Barg 

Neysi. Tehran: Karnameh [In Persian]. 

• Arab, A. (2003). Adonis’s Views in the Area of Contemporary Arabic Poetry and 

Critique. Tehran: Ferdowsi University of Mashhad [In Persian]. 

• Bagheri, M. (1997). Pre-Islamic Iranian Religions. Tabriz: University of Tabriz 

[In Persian]. 

• Chevalier, J. & A. Gheerbrant (1986). Flash me (Dictionary of Symbols). 

Barcelona: Editorial Herder [In Spanish]. 

• Cirlot, J.E. (2001). A Dictionary of Symbols. Translated by: Jack Sage. London: 

Routledge. 

• Emami, N. (2006). Principles and Methods of Literary Criticism. Tehran: Jami 

[In Persian]. 

• Feist, J. & Gregory J. F. (2007) Theories of Personality. Translated by: Yahiya 

Seyed-mohammadi. Tehran: Ravan [In Persian]. 

• Ferber, M. (2007). A Dictionary of Literary Symbols. New York: Cambridge 

University Press. 

• Habibi, A.A. (20011). "Analysis of the Mask of Tammuz in Badr Shakir Sayyab' 

Poetry ". Journal of Arabic Language and Literature. No.5. Pp 35-64 [In 

Persian]. 

• Shafie Kadkani, M.R. (2001). Arabic Contemporary Poetry. Tehran: Sokhan. [In 

Persian]. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

27
 ]

 

                            21 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.7.7
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-6866-fa.html


  ...ايثار با نگاهي بهالگوي كهن                                                   و همكار زاده نيريمحمدحسن حسن  

 

100 

• -------------. (2010). In the Alley-Gardens of NeishaBour. Tehran: Sokhan. [In 

Persian]. 

• Shamlou, A. (2005). Ayda in the Mirror. Tehran: Negah [In Persian]. 

• -------------- (2013). Abraham in the Fire. Tehran: Negah [In Persian]. 

• Yahaghi, M.J. (2010). A Glossary of Myths and Fairy Tales in Persian 

Literature. Tehran: Farhang Moaser [In Persian]. 

• Yushij, N. (1992). Complete Collection of Poems. Tehran: Negah [In Persian]. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.7
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

27
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.7.7
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-6866-fa.html
http://www.tcpdf.org

